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راز و رازداري در عرفان مولوي

غلامرضا پيروز*
علي اكبر باقري  خليلي**

چكيده
در كنش هستي شناسانة  عرفاني، هدف سالك وصال به حق و معرفت بر امور، پديده ها و حالاتي است كه كميت  
عقل در راه آن لنگ است و بال هاي پرواز دل، فربه . او براي نيل بدين  هدف بايد به  مدد رياضت و صداقت، 
پاكي را براي دل، روشنايي  را براي ديده و آشنايي را براي گوش به ارمغان آورد. در اين حالت، دلش روشن 
از نوري است كه محرومان هرگز آن را نيافته اند و ديدگانش گشوده به ديدني هايي است كه اغيار نديده اند و 
گوش هايش آشنا به رمز و رازهايي است كه ناآشنايان نشنيده اند.عرفا  از حاصل اين پاكي و روشنايي و آشنايي، 
با عنوان سرّ يا راز ياد مي كنند و عارف واصل و كامل كسي را مي دانند كه در كتمان اسرار بكوشد. جلال الدين 
محمد بلخي در مثنوي و كليات شمس، راز و رازداري و موضوعات مربوط بدان را مطرح  كرده است و از جايگاه 
راز، رازداري و خاموشي، محرم و نامحرم، موانع رازداني، عوامل افشاي راز و رسولان يا پيام آوران راز و... سخن 

گفته است. اين مقاله به  تحليل راز و رازداري در عرفان مولوي پرداخته  است.

 كليد واژه ها:
مولوي، راز، رازداري، خاموشي و موانع  رازداني.
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راز و رازداري در عرفان مولوي

1. درآمد
در كنش هستي شناسانة عرفاني، هدف سالك وصال به حق و معرفت بر امور، پديده ها و حالاتي است كه كميت  
عقل در راه آن لنگ است و بال هاي پرواز دل، فربه . او را سَرِ آن است تا دريچه هاي دلش به نوري گشوده گردد 
كه سرشت روح اوست و چشمانش به رويي باز شود كه عالم، پرتو حسن اوست و گوش هايش به ناله اي نوازش 
يابد كه نالة سرنا و ناقوس و دهل را اندك  نشاني از اوست. بنابراين، طي اين مرحله  كه فارغ از بعُد منزل و منوط 

به پرواز دل است، بدون پاكي دل، روشني چشم و خاموشي گوش امكان پذير نخواهد بود.
نوري است كه محرومان  از  اشراقي، دل واصلان حقيقت، روشن  ازاين رو، در مكتب معرفت 
نديده اند  اغيار  است كه  ديدني هايي  به  گشوده  ديدگان شان  و  نيافته اند  آن را  هرگز  حقيقت  از 
مراحل  طي  بدون  نيز  و  نشنيده اند  ناآشنايان  است كه  رازهايي  و  رمز  به  آشنا  گوش هايشان  و 

حقيقت جويي هرگز قادر به ادراك و حصول چنين روشنايي، پاكي و آشنايي نخواهند بود.
حقيقت  محرمان  و  آشنايان  فقط  است كه  گران سنگي  توشة  را  حقيقت  به  واصلان   بنابراين، 
شايستة آن اند و ناآشنايان و نامحرمان، محروم از آن. آنان از اين توشه با نام اسرار ياد كرده و در 

اين باره آثار و رساله هاي فراواني نگاشته اند.
در تحليل و بررسي درون مايه هاي شعر عرفاني فارسي، سرّ يا راز و موضوعات مربوط به آن، يكي 
از مضامين كليدي و ازجمله  عوامل بنيادين زبان نمادين آثار صوفيانه به شمار مي آيد. جلال الدين 
محمدبلخي كه در مثنوي معنوي به تعليم عرفان مي پردازد و در كليات شمس مشتاقي و مهجوري 
خود را نغمه  سرايي مي كند، در اين هر دو اثر به  طرح  راز و رازداري و موضوعات مربوط به آن اهتمام 

ورزيده است. ما در اين مقاله  راز و رازداري در عرفان مولوي را مورد بازكاوي و تحليل قرار داده ايم.

2. در معني و مفهوم سرّ يا راز
براي سرّ يا راز معاني زير را ذكر كرده اند:

الف) معني و مفهوم پوشيده  و مختفي، امر كتمان شده و موضوعي كه آشكار و هويدا نباشد.
ب) يكي از اطوار سبعه، و «اطوارسبعه  يا لطايف  هفتگانة انسان نزد جمهور عرفا بدين ترتيب است: طبع و 
نفس و قلب و روح و سرّ و خفي» (كاشاني 1367: 101) سرّ به معني مذكور در فتوت نامة سلطاني به كار 
رفته: «كميل زياد نقل مي كند كه از اميرالمؤمنين علي (ع) پرسيدم كه صوفي كيست؟ گفت آن كه سرّ او 

صافي باشد و عقل او كافي باشد و دل او به عهد محبت وافي باشد.» (واعظ كاشفي، 1350: 44)
پ) قلب. وجه تسمية قلب به سرّ را مي توان از نوع مجاز به علاقة حالّ و محلّ دانست يا شايد چون 

قلب انسان در گنج خانة سينه  پوشيده گشته، نام سرّ به آن اطلاق شده است.
ت) حالي پنهاني بين بنده و خداي او كه ديگري را بر آن وقوف نباشد و عقل و زبان از بيان و 
تفسيرش ناتوان باشد. در اين موضع، سرّ يا راز رابطه اي پوشيدني است ميان عاشق و معشوق كه 
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انديشة غير، از ادراك آن عاجز است. ازاين رو، اسرار را دل  بيدار بايد و جان بي قرار، نه حضور اغيار. 
سرّ و راز در معني اخير، مورد نظر اين مقاله است.

3. گنج خانة اسرار
يكي از سؤال هاي مطرح  در بارة اسرار عبارت است ازاين كه اسرار در كجا جاي دارند؟ يا جايگاه 

اسرار كجاست؟ 
صاحبان آثار عرفاني در اغلب اوقات، هرگاه از اسرار سخن مي گويند، گوشة چشمي هم به قلب 
يا دل دارند؛ به عبارت ديگر مي توان بين قلب و اسرار، نوعي تناسب قائل شد. دل حقّه اي است 
كه زيور راز جايگاهي مطمئن تر از آن نمي يابد و آرامْ جاي دل، ايمن ترين مكان براي قرار اسرار 
است: «يا داود! انا عندالقلوب المحمومه. دل بندة مؤمن، خزينة بازار ماست؛ منزلگاه اطلاع ماست؛ 
خيمة اشتياق ماست؛ مستقر كلام ماست؛ معدن ديدار ماست. هرچيزي كه بسوزد، بي قيمت گردد 

و دل كه بسوزد قيمت گيرد.»(ميبدي 1339-1331: 37)
نويسندة تذكرة الاوليا نيز مي گويد: «دل دوستان خداي، جاي  سرّ خداست و خداي (عزّوجلّ) سرّ 

خود در دلي ننهد كه در وي دوستي دنيا بود.»(عطار 1360: 438)
مولانا از تناسب ميان سرّ و دل چنين ياد مي كند:

گورخانة راز تو چون دل  شود                                              آن  مرادت زودتر حاصل شود
 مثنوي، 17

و در غزليات شمس مي فرمايد:
گر سرّ تو ننهفتمي من گفتني ها گفتمي                تا از دلم  واقف  شدي امروز خاص  و عام  دل
كليات، ج3، 146

و حافظ شيرازي نيز از تناسب ميان سرّ و دل چنين سخن مي گويد:
افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع                         شكر خدا كه سرّ دلش در زبان گرفت
  حافظ، 22
تعاطف و تناسبي كه «سرّ يا راز» با «قلب و دل» در عالم اشراقي و متون عرفاني دارد، بر اين نكته  

دلالت مي كند كه مأمن اسرار و مخزن رازها دل عارف است؛ چنان كه شيخ محمود شبستري گويد:
دل عارف شناساي وجود است                                        وجود مطلق او را در شهود است
 گلشن راز، 83

4. رازداري و خاموشي
موضوع ديگري كه در آداب سلوك و آيين  رازداني مورد تأكيد صوفيه  است ، رازداري و خاموشي 

است؛ امّا به راستي دلايل خاموشي و رازداري سالك  رازدان چيست؟

SECRET AND KEEPING SECRET IN MOLAVI’S MYSTICISM
راز و رازداري در عرفان مولوي
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صوفيه  خاموشي را از نخستين آداب سلوك و سكوت را سرعت  بخش سير سالك دانسته و مزاياي مترتب بر 
سكوت را بيش از نطق بيان داشته اند. گفتار، سالك  را از حركت باز مي دارد و اسباب كدورت ها و تيرگي هاي دل 
را فراهم مي سازد. علاوه  براين، گفتار، مريد را به  ريا متمايل مي گرداند و از صداقت، دور. بلبل از گفتار اسير قفس 

شده و چلچلة جان آدمي با سكوت تا آشيانة دوست پرواز مي كند و واصلان، «ناطق اخرس» اند:
برآستان آن كس بود كو ناطق اخرس بود          اين رمز گفتي بس بود، ديگر مگو! دركش زبان
كليات، ج4، 97
علاوه بر سكوت در برابر اغيار، با ديدن جمال  يار نيز بايد خاموش شد، زيرا همان گونه كه بر 

روي آينه  نمي توان دم زد، در برابر روي  يار هم نبايد دم زد:
چون ببيني روي او را دم مزن                                             كاندر آيينه زيان باشد نفس
كليات، ج3، 80

و حافظ نيز مي گويد:
در حريم عشق نتوان زد دم از گفت وشنيد           زآنكه آنجا جمله  اعضا چشم بايد بود و گوش
حافظ، 148
فريدالدين  عطار در اسرارنامه، حقيقت  را داراي ده جزو ذكر كرده و يكي را كم گفتن دانسته و 

نه جزو ديگر را خاموشي:
به چين شد پيش پيري مرد هوشيار                                     كه ما را از حقيقت كن خبردار
جوابش داد آن پير طريقت                                            كه ده  جزوَست در معني حقيقت
بگويم  با تو گر نيكو نيوشي                                         يكي  كم گفتن  است و نهُ خموشي
                 اسرارنامه، 180-179
(فرمان برداري،  مريدي  ششگانة  اركان  از  يكي  را  رازداري  سلطاني،  فتوت نامة  صاحب  
راست گويي، وفاداري، پندپذيري، كم آزاري و رازداري) و چهارمين واجب  از واجبات هشتگانة مريد 
بيان كرده(رك: واعظ كاشفي 1350: 78) و در اين باره مي نويسد: «... چهارم آن كه اسرار، پنهان 

دارد و با نامحرم لب  نگشايد و نقد آشنا را در دست بيگانه  ننهد.»(همان)
عارفان و قلندران، رازداري را طريق رستگاري و خاموشي را لازمة استماع كلام الهي دانسته اند. شاعر 
شوريدة بلخ وقتي نعره هاي مستانه  مي زند، خاموشانه  است و شگفتي  اينكه وي در خاموشي، نعره  مي زند 

تا به درون هر گوش در نرود و بر ديگ وفا سرپوش مي نهد تا دماغ هر خام از آن بو نبرد:
ما نعره به شب زنيم و خاموش                                              تا در نرود درون هر گوش
تا بو نبرد دماغ هر خام                                                       بر ديگ وفا نهيم سرپوش 
كليات، ج3، 95-94
به  اعتقاد مولوي طوطي جان با خاموشي تا آشيانة دوست به  پرواز در مي آيد(كليات ، ج5: 138) 
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و وقتي از چندي و چوني هستي آگاهي يافت، نبايد آنها را بر زبان آرد. وي در مثنوي در داستان 
نصوح  به تحليل اين موضوع مي پردازد و در جايي گويد:

عارفان كه جام  حق نوشيده اند                                                  رازها دانسته  و پوشيده اند
هركه را اسرار كار آموختند                                                 مُهر كردند و دهانش دوختند
مثنوي، د3، 110
در  يا  و  بوده  مأنوس  امور مخفي  و  پنهاني  اعمال  با  راه حقيقت  پويندگان  و  سالكان طريقت  
بسياري از موارد آن را ترجيح  مي داده اند و بادة پنهاني همراه با چنگ  و ناي، و دلبري پنهاني در 

برج هاي پنهاني مورد علاقه شان بوده است. مولانا در غزلِ:
مستم از باده هاي پنهاني                                                   وز دف و چنگ  و ناي پنهاني
                       كليات، ج7، 33
با تكرار رديف «پنهاني» و تركيب هايي نظير: وفاي پنهاني، هاي هاي پنهاني، مه  خوش لقاي 
پنهاني، كبرياي پنهاني، بلاي پنهاني، تحفه هاي پنهاني، الصلاي پنهاني و... اشتياق خويش را به 

رازداري  و خاموشي و دم نزدن  از حالات روحاني بازگو مي نمايد.

5. محرم و نامحرم
اگرچه رازداري و خاموشي يكي از آداب مهم سلوك بوده، امّا حقيقت اين است كه عده اي محرم اين 

اسرار بودند و عده اي نامحرم . ازاين رو، مي توان پرسيد كه محرمان و نامحرمان كيانند؟
خواجة شيراز كسي از خاص و عام  را محرم راز دل شيداي خود نمي بيند(حافظ 1367: 6) و بهتر 

مي داند راز دوست از دشمن  نهان بماند(همان، 231) مولانا در غزل:
گرجان عاشق دم زند آتش دراين عالم زند                 وين عالم بي اصل را چون ذره ها برهم زند
                                 كليات، ج2، 3
پس ازآن كه به تعالي روحي و رواني «جان عاشق» اشاره  مي كند، ناگاه به ياد نامحرمان مي افتد 

و از آنان تبري مي جويد:
خورشيد افتد در كمي از نور جان آدمي                كم  پرس از نامحرمان آنجاكه محرم كم زند

همان
در مثنوي نيز در سير سالك از آبگير تن به بحر حقيقت، اعتقادي به مشورت  و افشاي راز ندارد:

نيست  وقت مشورت هين  راه كن                                           چون  علي تو آه اندر چاه كن                   
رَوي كن چون عسس                                             پنهان  آه كمياب است بس                      شب  رو و  محرم  آن  
سوي دريا عزم كن زين آبگير                                          بحر جو و ترك اين گرداب گير
                          مثنوي، د4، 111

SECRET AND KEEPING SECRET IN MOLAVI’S MYSTICISM
راز و رازداري در عرفان مولوي
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و در دفتر سوم نيز بحث سير تعالي روح را به دليل نبود محرم  ناگفته  رها مي كند:
نيست محرم  تا بگويم بي نفاق                                               تن زدم، واللهُ اعلم  بالوفاق
                           همان، د3، 189
حافظ شيرازي «دوست» را محرم راز مي داند و رازِ ناگفته  بر غير را با او مي گويد(حافظ، 1367: 
12) و كاردان تيزهوش نيز به هنگام  سخن از راز مي فروش، فقط آشنا را محرم راز و گوش او را 

جاي پيغام  سروش مي يابد:
تا نگردي آشنا زين پرده  رمزي نشنوي                      گوش نامحرم نباشد جاي پيغام  سروش
                                همان، 148

مولانا «انسان گدازيده » را محرم مي شمارد:
هرشمع گدازيده  شد روشني ديده                                كان را كه گداز آمد، او محرم راز آمد
                          كليات ، ج2، 48
و «بيهوش» را نيز محرم «هوش» و اسرار درونش مي داند(مثنوي، د1، 9) او وسيلة وقوف بر 

اسرار را نه زبان و كلام بلكه دل مي داند و به همين دليل «همدل» را محرم مي شناسد:
است                                    بندي  نامحرمان چون  با  مرد  پيوندي است                         و  همزباني خويشي 
اى بسا هندو و تركِ همزبان                                            اي بسا دوترك  چون بيگانگان  
پس زبان محرمي خود ديگر است                                   «همدلي» از همزباني بهتر است
                            مثنوى، د1، 63

مولوي در غزل زير، بعضي از عوامل و ويژگي هاي محرمي را برمي شمرد:
بگو دل را كه گرد غم  نگردد                                          ازيرا غم به  خوردن كم  نگردد...
دل اندر بي غمي پرّي بيابد                                               كه ديگر گرد اين عالم نگردد
دلا اين تن  عدوّ كهنة تست                                               عدوّ كهنه  خال و عمّ نگردد
دلا سرسخت كن كم كن ملولي                                         ملول اسرار را محرم نگردد...
خموش از حرف زيرا مرد معني                                             به گرد حرف لا و لم  نگردد
                         كليات ، ج2، 70

عوامل و ويژگي هاي مذكور عبارتند از:
1. دست شستن  از غم، غمي كه انسان  را از توجه به علوّ درجات روحاني بازمي دارد و به كسب 
پايگاه هاي پست دنيوي برمي انگيزد؛ 2. روي آوردن به غم معشوق و يافتن بال و پري كه ديگر 
گرد عالم ماده نگردد؛ 3. عداوت با عدوي كهنه، يعني تن آشتي ناپذير؛ 4. سرسختي و مقاومت در 

برابر ناملائمات؛ 5. بيزاري از ملولي؛ 6. خاموشي.
بنابراين، سالكي كه دنيا او را نفريبد و با حربة عشق سرسختانه  به مبارزه  با دشمن درون برخيزد و در 
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اين طريق هرگز ملول نگردد و خاموشي را پيشة خود نمايد، تا مقام محرمي به پيش خواهد رفت.
در بارة مصاديق نامحرمان نيز در آثار صوفيه  مباحثي نگاشته  شده و از آنان سخن گفته اند، مثلاً 

حافظ «زاهد خودبين» را نامحرم مي شمارد:
برو اي زاهد خودبين كه زچشم  من و تو                 راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود
                                     حافظ، 59
و «مدعي» را نيز به دليل خودپرستي به نشان نامحرمي نامزد مي كند و مي خواهد تا اسرار عشق 
و مستي را با او نگويند(حافظ 1367: 241)؛ چه دست غيب نيز بر سينة او زده و از تماشاگه  راز 

به بيرونش رانده  است:
مدعي خواست كه آيد به تماشاگه  راز                           دست غيب آمد و بر سينة نامحرم زد
                                     همان، 69
خواجة شيراز «كج طبعان دل كور»(همان، 149) و «مستوران» را(همان، 126) كه دل  كوري و 

عافيت طلبي شان آنان را از درگاه حق  محروم كرده، نامحرم مي خواند.
مولانا هرچه را كه صبغة اين عالم دارد، حتي زبان را نامحرم مي انگارد:

گفتي كه بگو زبان چه محرم باشد                                      محرم نبود هرچه به عالم باشد
واالله نتوان حديث آن دم گفتن                                          با او كه سرشت خاك  آدم باشد
                          كليات، ج8، 99

و در جاي ديگر، حروف، قافيه، دم و بازدم را نامحرم  مي شمارد:
بس كن و بيش مگو گرچه  دهان پرسخن است          زآنكه اين حرف و دم  و قافيه  هم اغيارند
                               همان، ج2، 133
او كساني را محرم مي داند كه به حقايق زندگي و رموز هستي دست يافته و لبّ آن را درك 
ابراهيم   نار براي  با موسي سخنداني مي كند،  باد حمّال سليمان مي شود؛ بحر  كرده اند؛ چنان كه 
امّا نامحرمان، محروم از  نسرين  مي شود و سنگ بر احمد سلام مي كند(رك: مثنوي، د3: 52)؛ 

حقايق و رموز زندگي اند و به  همين دليل به دور از اسرار هستي:
ما سميعيم و بصيريم  و خوشيم                                            با شما نامحرمان ما ناخوشيم
                                     همان
از ديدگاه مولوي، مكر و مجاز دو صفت بديهي نامحرمي اند. آنان كه همچون مَشك از حيله  و 

مكر و علايق مجازي پُرند، شايستة محرمي نيستند:
چون ببيني محرمي، گو سرّ جان                                       گُل ببيني، نعره زن چون بلبلان
چون ببيني مَشك پر مكر و مجاز                                      لب ببند و خويشتن را خنب ساز

                             همان، د6، 98

SECRET AND KEEPING SECRET IN MOLAVI’S MYSTICISM
راز و رازداري در عرفان مولوي
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6. موانع رازداني
همة همّ و غمّ مريد، كشف اسرار است. او مي خواهد همت طايرقدس بدرقة راهش گردد و از آينة 
قلب مراد كه ترجمان اسرار حق  است، به رازهاي نامكشوف هستي دست يابد؛ امّا اين راه پرخطر 
را عقبه هاست و رهزنان طريقت در كمينگاه اند تا طالبان اسرار را به بيراهه كشانند. ازاين رو، طي 
اين مراحل جز با مراقبه  و دوري از رهزنان دروني امكا ن پذير نخواهد بود. بنابراين، بايد ديد كه 

موانع رازداني كدام اند؟
از ديدگاه عرفا، توجه قلب به غير خدا، يكي از مهم ترين موانع رازداني است؛ زيرا قلب حرم  خاص 
الهي است و نبايد هيچ  نامحرمي در آن راه يابد. جنيد دوستي دنيا را آفت بزرگ وقوف بر اسرار 
مي خواند: «دل دوستان خداي جاي سرّ خداست و خداي –عزّوجلّ- سرّ خود در دلي ننهد كه 
در وي دوستي دنيا بود.»(عطار 1360: 438) مولانا در داستان معاويه  و ابليس بيان مي كند آنان 
كه در زندگي، متابع آمال و آرزوهاي خويش اند، سپاه چنگيزي  هوا و هوس، سرزمين  قلب شان را 

تسخير كرده است:
خلق مست آرزواند و هوا                                                         زآن پذيرا اند دستان ترا
هركه خود را از هوا خو باز كرد                                             چشم  خود را آشناي راز كرد
                          مثنوي، د2، 125
جاه طلبي، مال  اندوزي و نام  و ننگ پسندي، آوازهاي غولان درون سالك اند كه او را از سير انفس 

و تفرج  در عالم اسرار بازمي دارند و بايد با ذكر حق، بانگ غولان را سوخت:
چون بود آن بانگ  غول آخر بگو:                                 «مال خواهم، جاه  خواهم و آبِ رو»
از درون خويش اين آوازها                                                 منع كن تا كشف گردد رازها
ذكر حق كن، بانگ غولان را بسوز                                چشم نرگس را از اين كركس بدوز
                                 همان، 40
سبب بيني و واسطه نگري از ديگر آفات رازداني است. ازاين رو، «انبيا در قطع اسباب آمدند»(همان، 

د3: 119) و «جمله  قرآن هست در قطع سبب»(همان)
بيرون سبب باشد اسرار و عجايب ها                        محجوب بود چشمي كو جمله  سبب بيند
                              كليات، ج2، 49
كبر، كينه، نقصان و عدم مدد از مردان مرد و پيروي از نفس امّاره از آفات ديگر رازداني اند. مراد 
از نقصان، اهل نقصان، يعني عقل گرايان و خيال پرستان اند. مولانا در جاي جاي مثنوي و كليات 
شمس بر عقل مي تازد و آن را «سر تيز و پاي  سست»(مثنوي، د6 : 13) و ناقص مي خواند: «عقل 

كامل نيست، خود را مرده كن»(همان، د4 : 109)
آن مستوفا بحث  بارة  در  و  ناميده   را حجاب  و مكاشفة حق  رازداني  موانع  به هرحال، صوفيه  
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كرده اند. تهانوي در تعريف آن آورده : «الحجاب الذي يحتجب به الانسان عن قرب االله، امِّا نوراني 
و هو نورالروح و امِّا ظلماني و هو ظلمة الجسم.»(تهانوي، 1404، ج1: 276) عطار نيز از حجاب 

نوراني و ظلماني ياد مي كند:
صدهزاران پرده دارد بيشتر                                              هم زنور و هم زظلمت پيش در
                            منطق الطير، 40
هجويري مي نويسد: «حجاب دو است، يكي حجاب ريني، و اين هرگز برنخيزد و يكي حجاب 
باشد  حق  حجاب  وي  ذات  كه  باشد  بنده اي  كه  بود  آن  اين  بيان  و  برخيزد  زود  اين  و  غيني، 
و  باشد  حق  حجاب  وي  صفت  كه  باشد  بنده اي  و  باطل؛  و  حق  وي  نزديك  باشد  يكسان  تا 
پيوسته طبع و سرّش حق همي طلبد و از باطل مي گريزد. پس حجاب ذاتي كه ريني است، هرگز 
برنخيزد.»   (هجويري، 1371: 5) مستملي بخاري حجاب را چهار قسم مي داند: 1. دنيا 2. نفس 3. 
خلق 4. شيطان؛ و امام محمد غزالي، علم را نيز حجاب حق ذكر مي كند.(رك: رجايي 1364: 158) 

شيخ محمود شبستري، موانع رازداني را چهار نوع ذكر مي كند:
نخستين پاكي از احَداث و انجاس                                      دوم از معصيت  و ز شرّ وسواس
سيم  پاكي ز اخلاق ذميمه است                                      كه با او آدمي همچو بهيمه است
چهارم پاكي سرّ است از غير                                          كه اينجا منتهي مي گرددش سير
                            گلشن راز، 83
نجم الدين رازي مي نويسد: «حجاب عبارت از موانع است كه ديدة بنده بدان از جمال حضرت 
جلّت محجوب و ممنوع است و آن جملگي عوالم مختلف دنيا و آخرت است كه به روايتي هژده  هزار 
عالم گويند و به روايتي هفتادهزار عالم و به روايتي سيصدهزار و آنچه مناسب تر است، هــفتــادهزار 
است... و ايــن هفتادهزار عالم در نهــاد انسان موجــود است و به حســب هر عالم، انسان را ديده اي 
است كه آن  عالم بدان ديده، مطالعه  تواند كرد، درحالت كشف آن عالم.» (رازي 1366: 311-310)

7. عوامل افشاي راز
اگرچه سالكان همواره به رازداري و كتمان اسرار عوالم عارفانه توصيه مي كنند امّا چه بسا حالاتي كه پرده  
از راز برافتد و از آن محفل ها سازند؛ يعني سالك آنگاه كه از بادة تجليّ و مكاشفه ، عنان «خود» را از كف 
داده، به مستي و بيهوشي مي رسد، به افشاي راز مي پردازد، ليكن   سالك  صحوي هم به ظاهر توجه  دارد و 
هم به باطن. او به اختيار عمل مي كند و از سرزنش مدعيان، مي پرهيزد، امّا شوريدگان پاكباخته ، سرمست 

از بادة بيخودي و بي  اعتنا به منع عقل و سرزنش مدعيان، مستانه نقاب از رخسار يار برمي كشند:
سرّ خدا كه در تتق غيب منزوي است                            مستانه اش نقاب ز رخساره  بركشيم
                                حافظ، 188

SECRET AND KEEPING SECRET IN MOLAVI’S MYSTICISM
راز و رازداري در عرفان مولوي
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حافظ در جاي ديگر نيز سكر و بيخودي را عامل افشاي راز ذكر مي كند:
به مستي توان دُرّ اسرار سفت                                            كه در بيخودي راز نتوان نهفت
                               همان، 277

و عشق را نيز افشاگر اسرار مي داند:
پيرانه سرم  عشق جواني به سر افتاد                             و آن راز كه در دل بنهفتم به  در افتاد
                                  همان، 58
وي «اشك» را از عوامل عمدة غمازي و عيان سازي راز مي داند و گرچه مي كوشد تا به دلق زرق 
نشان عشق را بپوشد، امّا غماز اشك، رازش را عيان مي سازد(209) و عقيده دارد كه اگر كميت 
اشك گلگونش گرم رو نبود، هرگز راز پنهانش چون شمع به گيتي روشن نمي شد(155). ازاين رو، در 
غم عشق از پرده  دري اشك و سمرشدن راز سربه مُهرش مي ترسد(160) و چشم  را به سبب همين 

افشاگري «تردامن» مي خواند:
سرّ سوادي تو در سينه  بماندي پنهان                             چشم تردامن اگر فاش نكردي رازم
                                همان، 178

علاوه  بر اينها، او شيوة فلك را هم پرده دري مي داند:
تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد                                     تا بود فلك  شيوة او پرده دري بود
                                  همان، 48

مولانا نيز همچون حافظ از عشق به عنوان عامل پرده دري ياد مي كند:
اي عشق  تو پرده ها دريده                                                  چون ديدة تو كجاست ديده؟
                         كليات ، ج5، 139
غلبة  از  و   (36 ج8،  مي داند(همان،  مشتهر  عاشقان  ميان  در  را  عاشقي»  اسرارِ  از  «باخبر  و 
عشق و وجد عاشقانه  نيز با نماد مي  و حالات مستانه اش ياد مي نمايد و آن را نيز فاش كنندة اسرار 

مي خواند:
مرده اگر ببيندت فهم كند كه سرخوشي                چندنهان كني؟ كه «مي» فاش كند نهان  تو
                                همان، ج5، 24
از نظر او عاشق داراي نشانه هايي است كه كمترينش اشك، رخ  زرد، لاغري و نزاري است و 

اين ها خود افشاگرند:
اگر مرا تو نداني بپرس از شب  تاري                        شب   است محرم عاشق، گواه  ناله  و زاري
چه جاي شب؟ كه هزاران نشانه دارد عاشق                  كمينه: اشك و رخ زرد و لاغري و نزاري
                              همان، ج6، 256

و به عقيدة او هرگاه «شرم» دريده شود، راز برملا مي شود:
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چون بدرّد شرم، گويم راز فاش                                       چند ازاين صبر و زحير و ارتعاش
                            مثنوي، د6، 35
يا آنگاه كه سالك  پا به اقليم  فنا نهد، ديگر راز برايش معني ندارد و هرچه هست ، فاش مي شود:

راز او گويد كه دارد عقل و هوش                                       چون فنا گردد فنا را نيست راز
                         كليات، ج7، 124

همچنين  زماني كه صبر سالك  به غايت رسد و طاقت او طاق گردد، بي اختيار اسرار را هويدا مي سازد:
راز تو فاش مي كنم صبر نماند بيش ازين                   بيش فلك  نمي كشد درد مرا و ني زمين
تا كه بسوزد اين جهان، چند بسوزد اين دلم                   چند بود بتا چنان، چندگهي بود چنين
سرّ هزارساله  را مستم و فاش مي كنم                       خواه ببند ديده را خواه  گشا و خوش ببين
  همان، ج4، 125

8 . رسولان راز
چنان كه روشن شد رازداني و رازداري از اصول مسلم سلوك است و اجتناب از افشاگري آن  براي 
نامحرمان، مورد اهتمام جدي سالكان؛ امّا به راستي چه سان مي توان محرم اسرار شد و رسولان راز 

و پيام  آوران درون پرده  كيانند؟
پرورد عاشق  درد  ترجمان درون   و  ربوده» و حسب حال  نفس «مولوي  كليات شمس حديث 
رازهاي سربه مُهر  نعره هايش  نعرة مستانه  مي زند و  نام و ننگ،  به  شوريده اي است  كه بي اعتنا 
را مي گشايد؛ امّا مولانا در مثنوي آموزگاري دانا و تواناست كه راه و رسم سلوك را به تأسي از 
الهي نامة سنايي به ديگران مي آموزد و بسا كه در حال و هواي موضوعات آن  از خود بيخود شده و 
روح ناآرامش پرده  از حقايقي برمي دارد كه درحال هوشياري هرگز چنين نمي كرد. بنابراين، مولانا، 

خود يكي از رسولان اسرار است.
از ديدگاه مولوي بي باك ترين رسول راز و روشن ترين  روش شناسايي و آگاهي از اسرار، «عشق» 
قادرند  باخته اند،  را در نرد عشق  يار دارند و هستي خويش  آنان كه دل در گرو  ازاين رو،  است. 

ديگران را از راز باخبر سازند:
اي  محو عشق گشته جانيّ و چيز ديگر                    اي آن كه «آن» توداري، آنيّ و چيز ديگر
اسرار آسمان را و احوال اين و آن را                                   از لوح نانبشته  خوانيّ و چيز ديگر
                                  همان، ج3، 20
زيرا عشق موجب پرواز عقل در بستان راز مي شود. مولوي در دفتر دوم مثنوي، داستان عاشق 
شوريده اي را حكايت مي كند كه به سوي بخارا، سرزمين معشوقش مي رود و عشق، مشكلات راه 
را برايش آسان مي گرداند. ريگ آموي پيش او همچو حرير مي نمايد و آب جيحون چون آبگير؛ امّا 
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آنگاه كه عاشق، بخارا –ميعادگاه عشق- را از دور مي بيند:
ساعتي افتاد بيهوش و دراز                                                    عقل او پرّيد در بستان راز
بر سر و رويش گلابي  مي زدند                                             از گلاب عشق او غافل بدند
                            همان ، د3، 178

لذا، مولانا عشق را مطمئن ترين آلت  شناخت اسرار، يعني «اصطرلاب اسرار خدا» مي خواند:
علت عاشق زعلت ها جداست                                           عشق اصطرلاب اسرار خداست
                              همان، د2، 14
در بينش مولوي با عشق، محشري  به پا مي شود و روز عاشقي، «يوم  تبلي السرائر» است. همة 

رازها فاش مي شود و ناز مستوري از بين مي رود:
فتاده اند به هم عاشقان و معشوقان                                خراب و مست، رهيده زناز مستوري
قيامت است همه راز و ماجراها فاش                                كه مرده  زنده كند ناله هاي ناقوري
برآر باز سر، اي  استخوان  پوسيده                                  ا گرچه  سخرة ماري و طعمة موري
                          كليات، ج6، 277
از ديگر رسولان راز، ساقي است. او داناي راز زمانه  و پيمايندة جام  اناالحق به خريداران دارِ 

منصوري است:
بيار باده كه ديرست در خمار توام                                 اگرچه دلق كشانم نه يار غار توام...
بيار جام اناالحق، شراب منصوري                             دراين زمان كه چو منصور زير دار توام
بيا بيا كه تو راز زمانه  مي داني                                         بپوش راز دل من كه رازدار توام
                              همان، ج4، 58

و در گلشن باقي از پنهان خانة غيبي براي مستان پيام مي آورد:
درآ درگلشن باقي، برآ بر بام، كان ساقي                          زپنهان خانة غيبي پيام آورد مستان را
                            همان، ج1، 45
از راز مي شود؛  يابد، موجب آگاهي  امتزاج   با خرابي و ويراني  در مكتب مولوي هرگاه مستي 

به عبارت دقيق تر، سر سرمست بي حيا، از رسولان راز محسوب مي شود:
بپرسم  از گل كان حسن از كه دزديدي؟                         زشرم  سست بخندد ولي كجا گويد؟
اگرچه مست بودگل، خراب نيست چومن                           كه راز نرگس مخمور با شما گويد
چورازها طلبي در ميان مستان رو                                   كه راز را سر سرمست بي حيا گويد
                          همان، ج2، 219
چنان كه حافظ نيز معتقد است «صوفي  از پرتو مي راز نهاني دانست»(حافظ 1367: 37) و« راز 

درون پرده ز رندان مست پرست »(همان: 8)
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مولانا اهل حقيقت و تحقيق را نيز از رسولان راز به شمار مي آورد:
آنها كه محققان و ره  بينانند                                             اسرار تو را يكان يكان مي دانند
ليكن ز كرم  پردة كس ندرانند                                      زان  سان كه زمانه  مي رود، مي رانند
                         كليات، ج8، 123
از  ني  مانند  كه  كسي  يعني  است؛  راز  رسولان  ديگر  از  پر،  اسرارْ  از  و  خود  از  تهيْ  سالك ِ 

خودپرستي و خودپسندي خالي شده باشد، از اسرار پر مي شود:
گفتم  به ناي: همدم ياري مدزد راز                                   گفتا هلاك تُست به يكبار آگهي
از خود تهي  شدي وز اسرار پر شدي                                 زيرا زخود پرست وز انكار، آگهي
                          همان، ج6، 132
چنين سالكي از نيكنامي دل مي كَنَد و شهرت طلبي را به كنار مي نهد و بدين ترتيب براسرار 

وقوف مي يابد: 
دل  را تمام بركن اي جان! زنيكنامي                              تا يك به يك بداني اسرار را تمامي
اي عاشق الهي! ناموس خلق خواهي                     ناموس و پادشاهي در عشق هست  خامي
                                   همان، 204

آنان كه سرگشته  و متحير مقام معشوق اند، از رسولان رازند:
بر دلي كو در تحيّر با خداست                                       كي شود پوشيده  راز چپّ و راست
                            مثنوي، د3، 99

وقتي دولت و اقبال به  كام  دل ما باشد، دل به  اسرار پي مي برد:
بر دُلدل دل چون فكند دولت ما زين                              بس  گرد كه ما از ره اسرار برآريم
                         كليات، ج3، 229
و  رسيد  تواند  باز  حق  اسرار  به  نهد،  فرو  دست   از  را  اسباب  كسي  اگر  برآن است كه  مولانا 
را  اسباب  تخته پارة  كه  بدين  روي مي فرمايد چشمي  و  يافت  تواند  در  را  آفرينش  شگفتي هاي 

مي بيند، از مشاهدة حقايق عالم آفرينش محجوب است:
بيرون سبب باشد اسرار و عجايب ها                       محجوب بود چشمي كو جمله سبب بيند
                               همان، ج2، 49

شمس تبريزي هم از رسولان راز است:
شمس تبريز تويي واقف اسرار رسول                                  نام شيرين تو هر گمشده  را درمان باد
                          همان، ج2، 143
دقيق تر  به تعبير  و  اسرار  پيام آوران  و  دانايان  توصيف  به  شمس  كليات  از  غزلي  در  مولانا 

«انسان هاي كامل» پرداخته  است. مطلع  غزل چنين است:
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هله  هش دار كه در شهر دوسه  طرّارند                               كه به تدبير كُله  از سر مَه بردارند
                         كليات ، ج2، 133
را  ، فقط چند صفت برجستة آن  از ذكر كامل غزل خودداري كرده  اختصار  براي رعايت   كه 

به صورت  كوتاه مي آوريم:
1.آگاه  و باتدبيرند تا اندازه اي كه «به تدبير كُله  از سر مَه بردارند.»

2.رند، هوشيار دل و سرمست اند و فلك  تحت تأثير اراده شان است : «كه فلك  را به  يكي عربده 
در چرخ  آرند.»

3.دشمن ظاهربيني و ظاهر پرستي و بيزار از تعلق خاطر به نعمات دنيا و آخرت  اند: «در جهانند ولي 
از دو جهان بيزارند.»

4.رهبر و راه نما و ساقي طالبان حقيقت  اند و «همچو خورشيد همه روزه  نظر مي بخشند.»
5.صاحب كرامت اند؛ به طوري كه «گر به كف خاك  بگيرند، زر سرخ شود/ روز گندم دروند، ارچه 

به شب جوكارند.»
9. بستان  راز

بيان  و  تفسير  از  زبان  و  آدمي است كه عقل  اعماق روح  در  پوشيده   لطيف  يا معني  راز، حال 
تأمل  قابل  موضوعات  از  راز شمرده  مي شوند،  و مصاديقي  مفاهيم   اينكه چه  امّا  عاجزند؛  آن 

است.
كشاف  صاحب  مثلاً  دارند،  كليّ  جنبة  بيشتر  آمده،  عرفاني  آثار  در  راز  يا  سرّ  از  كه  تعاريفي 
اصطلاحات الفنون آورده: اسرار عبارت است از محاق  سالك  در حق، در موقع  وصول تام به سوي 
او به حكم لي مع االله وقت(رك: تهانوي 1404، ج1: 655) و يا نويسندة مصباح الهدايه  گويد: «سرّ نه 
ازجملة اعيان است بلكه  ازجملة معاني است و مراد از او حالي است مستور ميان بنده و خداي كه 

غيري را بر آن اطلاع نيفتد»(كاشاني 1367: 101)
چنان كه روشن  است از اين تعاريف نمي توان به مصاديق راز پي برد، امّا در اشعار شاعراني چون 

مولوي و حافظ مي توان به جستجويش پرداخت.
مولانا عشق و دلبري را يكي از مصاديق عمدة اسرار به شمار مي آورد:

دلبريّ و بيدلي اسرار ماست                                          كار كار ماست، چون او يار ماست
                          كليات، ج1، 246
گر ز سرّ عشق  او داري خبر                                          جان  بده در عشق  و در جانان نگر
                             همان، ج3، 11
حافظ نيز «عشق» را راز دانسته  و در كتمانش مي كوشد امّا غماز اشك  عيانش مي گرداند(رك: حافظ 

1367، 209) غزالي هم «مهر يار» را توأم با صد مُهر بر زبان مي داند(رك: همايي، 1342: 232)
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 مفاهيم عالم غيب نيز در شمار راز قلمداد مي شود:
سرّ غيب آن  را سزد آموختن                                                كه زگفتن لب تواند دوختن

                           مثنوي، د3، 157
حافظ، «دهر» را نيز يكي از مصاديق راز ذكر مي كند:

حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمترجو            كه كس  نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
                                               حافظ، 2
در آثار عرفاني در زمينة مكاشفات و اسرار و حجاب هايي كه بر اسرار كشيده شده، توجيهات 
دلپذيري يافت مي شود كه ذكر آنها ما را جهت درك  بهتر موضوع مورد بحث ياري مي كند. يكي از 
آنها توجيهات نجم الدين رازي در باب سوم از فصل هجدهم (بخش مكاشفات) مرصادالعباد است. 
از اسفل سافلين  طبيعت روي به اعلي عليّين  ارادت  او آورده: «پس چون سالك  صادق به  جذبة 
شريعت آرد[...] از هر حجاب كه گذر كند[...] او را ديده اي مناسب آن مقام گشاده شود.»(رازي، 

(312-311 :1366
عقل، اولين  حجاب است و اسرار معقولات، نخستين  اسراري كه بايد براي سالك  كشف شود. 

بنابراين، عبور از اسرار معقولات را كشف  نظري مي گويند.
دل  نيز حجاب هايي دارد كه چون برطرف شوند، انوار مختلف اعم از لوامع  و لوايح و انوار علوي 

و مجرد، تابيدن گيرند، گذر از حجاب هاي دل را كشف شهودي گويند.
در سومين مرحله، اسرار آفرينش و حكمت وجود هرچيز براي سالك  پديدار مي شود و آن  را 

كشف  الهامي مي نامند.
در آغاز چهارمين مرحله، كشف  معاريج و عرض جنات و جحيم و رؤيت ملائكه و مكالمات 
ايشان پديد مي آيد و پس از صفاي كامل روح، عوالم نامتناهي كشف مي شود و حجاب زمان و 
مكان برمي خيزد و عارف از ماضي و مستقبل و ازل و ابد با خبر مي شود، اين را كشف روحي يا 

مكاشفات روحاني مي خوانند. 
بعد از اينها، كشف صفاتي پديد مي آيد و در اين مرحله، روحي نوراني و حضرتي به  بعضي از 
بندگان  دهند تا به عالم صفات خداوندي راه يابند. در اين مرحله، بسته  به كشف نوع صفت ، علم  

لدني، استماع كلام الهي و رؤيت  و مشاهده و... براي سالك  حاصل مي شود.
آخرين مرحله ، كشف ذاتي است كه داراي مرتبه اي بس بلند است و در آن تجليّ ذات  و صفات  

الوهيت  رخ مي دهد.(رك: همان : 315-312)
مولانا در ارتباط با مكاشفات روحاني و آگاهي از سرّالقَدَر، داستان زيد را در مثنوي نقل مي كند. 
زيد در اين داستان از راز سرنوشت انسان ها و راز ازل و ابد و روزگار اهل بهشت و دوزخ آگاه است، 

امّا موظف به خاموشي و رازداري است.(رك: مثنوي. د1، 171-166)
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هست  ازل را و ابد را اتحّاد                                              عقل را ره نيست  آن سو ز افتقاد
هشت جنت، هفت  دوزخ ، پيش من                                   هست  پيدا همچو بت پيش شمن
هين بگويم  يا فرو بندم نفس؟                                      لب گشودش مصطفي يعني كه بس
                    مثنوي، د1، 167-166

10. نتيجه گيري
راز در عرفان مولوي به معني حال پنهاني يا لطيفه اي نهاني بين محبّ و محبوب است كه ديگري را 
بر آن وقوفي نيست و عقل و زبان از بيان و تفسيرش ناتوان اند و دل تنها مأمن مطمئن آن است . در 
عرفان مولانا رازداني و رازداري از آيين مسلم  سلوك است و سكوت سرعت بخش سير سالك. به 
اعتقاد او تنها انسان هاي گدازيده(كامل)، بيهوش و از خودبيخود، همدل، فارغ  از غم دنيا، در بند غم 
معشوق، دشمن تن و خاموش، محرم اسرار الهي اند و اغيار كه مكر و مجاز دو صفت  شاخص شان 
است، نامحرم  و محروم از اسرارند. او دل را مأمن راستين راز و توجه دل به غير معشوق را بزرگ 
ترين مانع رازداني مي شناسد و كبر، كينه، جاه طلبي، مال اندوزي، نام  و ننگ پسندي، سبب بيني و 

واسطه  نگري و پيروي از نفس امّاره را از مهم ترين موانع  رازداني(حجاب) برمي شمارد.
مولوي، عشق و شوريدگي، سرمستي و از خودبيخودي، ورود به وادي فنا و به غايت رسيدن صبر 
بلخ، عشق، بي باك  ترين  اعتقاد شوريدة  به  راز مي داند و  افشاي  از مهمترين عوامل  را  و طاقت  
پيام آور و رسول اسرار الهي است و تنها آنان كه هستي خويش را در نرد عشق باخته اند، مي توانند 
چنين رسالتي را بر دوش كشند و به همين دليل عشق را «اصطرلاب اسرار خدا» مي خواند و شمس، 
ساقي، مست  خراب، سرمست  بي حيا، سالك  در تحير با خدا، محققان و ره بينان و سالكان  تهي  از 
خود را رسولان اسرار الهي معرفي مي كند و معتقد است پيام آوران راز: آگاه و باتدبير، رند، هوشيار 
دل، سرمست، دشمن ظاهرپرستي، بيزار از تعلق خاطر به  نعمات دنيا و آخرت، رهبر و راهنما و 

ساقي طالبان  حقيقت و صاحب كرامت اند: «گر به كف خاك بگيرند، زر سرخ  شود.»
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-عطار نيشابوري، فريدالدين.1360. تذكــرة الاوليا. به كوشش محمد استعلامي. چاپ پنجم ، تهران: زوّار.
------------------ 1631. اســـرارنامه. به كوشش سيدصادق گوهرين . چاپ دوم ، تهران: زوّار.

------------------ 5631. منطق الطير. به كوشش سيدصادق گوهرين . چاپ چهارم ، تهران: علمي و 
فرهنگي.

-كاشاني. عزالدين محمودبن علي.1367. مصباح الهدايه  و مفتاح الكفايه. به كوشش جلال الدين همايي. چاپ سوم 
، تهران: نشر هما.

-مولوي، جلال الدين محمد.1363. كليات شمس يا ديوان كبير. به كوشش بديع الزمان فروزانفر. ده   جلد ، چاپ 
سوم، تهران: اميركبير.

و  زوّار  تهران:  استعلامي. شش دفتر. چاپ چهارم،  به كوشش محمد  مثنوي.   .2731 ----------------
سيمرغ.

-ميبدي، رشيدالدين.1331-1339. كشف الاسرار و عدة الابرار. به كوشش علي اصغر حكمت. ده جلد، تهران.
-واعظ كاشفي، مولاناحسين .1350. فتوت نامة سلطاني. به كوشش محمدجعفر محجوب. تهران: بنياد فرهنگ 

ايران.
- هجويري الغزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان.1371. كشف المحجوب. تصحيح ژوكوفسكي.چاپ دوم ، تهران : 

طهوري.
- همايي، جلال الدين.1342. غزالي نامه. چاپ دوم  ، تهران: كتابفروشي فروغي.


